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افتادند اما در نهایت توانستند شکست دو گله را جبران کنند. 
البته شــاید اگر »سه شیر« نیز رو به دفاع محض و اتلاف وقت 
می آورد، به جای آلمان در آزتکا مقابل ایتالیا قرار می گرفت. 
آتــزوری امــا بــا تعداد نفــرات بــالا در لاک دفاعی فــرو رفت. 
هدف پشــت پرده یک چیــز بود؛ ترغیب ژرمن ها به پیشــروی 
بیشــتر و در ادامــه اســتفاده از »توفــان« در ضــد حمــلات و 
زمینگیــر کردن تیمی قدرتمنــد و مدعی قهرمانی. 82 دقیقه 
از زمــان مســابقه، صــرف دفــاع از تــک گل انگلیس ها شــد و 
جالب اینکه آنها فرصت داشتند که با استفاده از تاکتیک شان 

به تعداد گل های خود اضافه کنند.
آلمان هــا کــه در ایــن تورنمنــت از همــان بازی نخســت 
نشــان دادنــد که از چه خط حمله زهــرداری بهره می برند، با 
فراغ خاطر به حملات خود ادامه دادند. در یکی از صحنه ها، 
»زیلــر« روی ارســال کرنــری از ســمت چــپ، یک ضربه ســر 
خطرنــاک بــه ســمت دروازه »آلبرتوســی« زد امــا ســنگربان 
ایتالیایی با کف دست توپ را مهار نمود. هرچه به پایان بازی 
نزدیــک می شــدیم، ایمان میــان بازیکنان آلمــان نیز کاهش 

می یافت.
آلبرتوســی در ایــن دیــدار فــرم فوق العــاده ای داشــت، 
بــه بازیکنــان آلمــان اجــازه گلزنــی نمــی داد و در صحنــه ای 
هــم که او مغلوب شــد، تیــرک دروازه به کمک آتــزوری آمد. 
مــوج حمــلات آلمان ادامه داشــت اما نتیجه ای برایشــان در 
برنداشــت. در تمــام طول مســابقه، ژرمن هــا از ضدحملات 
ایتالیایی ها ترس داشــتند و شــاید به همین دلیل یکپارچه به 
ســمت دروازه آتزوری یورش نمی بردند. با نزدیک شــدن به 
دقایــق پایانی، بازیکنــان آلمان کم کم ناامید شــدند، آن هم 
در شــرایطی کــه ذره ای از صلابــت خط دفاعی ایتالیا کاســته 

نشده بود.
در حالــی که تنها ســه دقیقــه به پایان دیــدار باقی مانده 
بود، بکن باوئر یک بار دیگر مالکیت توپ را در اختیار گرفت، 
بــه ســمت دروازه ایتالیــا یــورش بــرد. بــا ســرنگونی قیصــر، 
آلمان هــا منتظــر اعــلام پنالتی از ســوی داور مکزیکــی بودند 
ولــی او در میــان اعتــراض بازیکنان آلمــان، تنها یــک ضربه 
ایســتگاهی چسبیده به محوطه جریمه اعلام کرد. این چیزی 
نبــود که ژرمن هــا را راضی کند، مخصوصــاً اینکه ترقوه قیصر 

نیز در همین صحنه دچار شکستگی شد.
از یــک ســو بازیکنان ایتالیا امید داشــتند کــه این صحنه 
آخریــن موقعیــت آلمان باشــد و از طرف دیگر نیــز بازیکنان 
آلمان می ترســیدند آخرین شانس شان  برای کشاندن نتیجه 
بازی به تســاوی، به هدر برود. تلاش های زیلرِ باتجربه و مولرِ 
گلــزن نیــز هیــچ نتیجــه ای در برنداشــت؛ هر چــه مهاجمان 
آلمــان می زدند، دفاعِ ایتالیا برمی گرداند اما گویا زمان ظهور 

یک قهرمان فرا رسیده بود.
در ثانیه هــای پایانی، آلمان ها آخرین تلاش های خود را 
برای رسیدن به گل تساوی انجام دادند؛ ارسال »گرابوفسکی« 
از ســمت چــپ بــه محوطــه جریمــه ایتالیــا، آخرین شــانس 
ژرمن ها برای فرار از شکســت بود. با رســیدن توپ به محوطه 
شــش قدم آتزوری، ســتاره جدیــد فوتبال آلمان ظهــور کرد؛ 
»کارل هاینتز اشــنلینگر«. کســی که از قضا از اوایل دهه 60 در 
ســری آ ایتالیا توپ می زد و تنها ســه گل در تقریبــاً 300 دیدار 
باشــگاهی اش بــه ثمر رســانده بــود! او که پیــش از این در 47 
دیدار ملی تنها یک گل در کارنامه ملی اش دیده می شــد، در 
زمــان و مکان مناســب حضــور یافت تا منجــی ژرمن ها لقب 
بگیرد. با نزدیک شــدن توپ به مدافعِ پیش تاخته مانشافت، 
او زاویه خود را تنظیم و با یک ضربه راســتِ دقیق ســرانجام 
آلبرتوســی را در ثانیه های پایانی این دیدار تســلیم کرد تا این 

بازی، حداقل 30 دقیقه دیگر نیز ادامه پیدا کند.
»ارنســت هابرتــی« گزارشــگر بــازی، ایــن گل را چنیــن 
توصیــف و گزارش کرد: »اشــنلینگر! از میان این همه ســتاره، 

نکتــه  می زنــد«  گل  اشــنلینگر 
عجیــب ماجــرا اینجاســت کــه پــس از 
پایان مســابقه، برخــی از بازیکنــان ایتالیا به او 
توصیه کردند بهتر اســت بــرای امنیت خود هیچ وقت 

دیگر به ایتالیا بازنگردد!
اشــنلینگر در ایتالیا به یک مدافع مســتحکم تبدیل شده 
بــود و این تهدیدها هــم کوچکترین اثری روی او نداشــت، در 
واقــع آخریــن مســأله ای که بــرای اشــنلینگر اولویت داشــت، 
باشــگاه طرف قراردادش بود. این گل ولی همانند یک تیر در 
قلــب آتــزوری بود و البته امیــد ژرمن ها را بــرای ادامه کار بالا 
برد. در آن زمان اشــنلینگر خبر نداشــت که با آن گل، دیداری 
را راهــی 30 دقیقــه وقت هــای اضافه کرده کــه بعدها با لقبِ 

»دیدار قرن« به یاد آورده می شود.
آلمان ها از تلاش بســیار برای باز کردن قفل خط دفاعی 
ایتالیا و کاتاناچیو تقریباً ناامید شــده بودند و ایتالیا هم بعد از 
گذشــتِ بیش از 80 دقیقه دفاع مطلق، دیگر انرژی بیشــتری 
برای تداوم کار نداشت. دو تیم همانند دو مبارز سنگین  وزن، 
وارد رانــد پایانی مبارزه شــدند، جایی که فقــط به زدن ضربه 
پایانی به حریف می اندیشــیدند و بــرای این کار به دنبال یک 

فرصت مناسب می گشتند.
تنهــا پس از گذشــت 4 دقیقه از نیمه نخســت وقت های 
اضافــه، اولیــن تــوپ وارد دروازه شــد؛ آلمان غربی از ســمت 
راســت صاحب یک ضربه کرنر شد. ارســال ژرمن ها با ضربه 
ســر زیلــر همــراه شــد و تــوپ بــه ســمت دروازه ایتالیــا رفت. 
»پولتــی« کــه به عنــوان یار جانشــین به میــدان آمده بــود، با 
سینه توپ را به سمت آلبرتوسی فرستاد اما سنگربان آتزوری 
لحظــه ای درنــگ کــرد. از قدیــم گفته اند »آن کــس که درنگ 

می کند، بازنده است.«
مولر از درنگ آلبرتوسی بهره برد و زودتر از همه به توپ 
رســید. یک اثر جزئی روی آن گذاشــت. سرعتِ توپ آرام بود 
امــا زاویه داشــت و آرام آرام از خط دروازه عبــور کرد. پولتی و 
آلبرتوســی نیز هر چه تلاش کردند نتوانســتند اشــتباه خود را 

جبران کنند.
حالا آلمان غربی پیروز میدان بود و ایتالیا برای رســیدن 
بــه گل تســاوی باید بــه آب وآتش مــی زد. آتزوری هــا همواره 
روحیه جنگندگی داشــتند و نشــانه های تســلیم در رفتارشــان 

دیده نمی شد.
اگر اشنلینگر ستاره آلمان در آن دیدار بود، در ایتالیا هم 
بازیکنی که کســی تصور نمی کرد به داد تیم رســید؛ »تارکیزیو 
بورنیک« مدافع باشــگاه اینتر قهرمان لاجوردی پوشــان لقب 

گرفــت و خیلــی زود برتری آلمــان را از بین برد؛ »زیگی 
هلــد« هافبک باتجربــه ژرمن ها در این دیــدار به عنوان 
یار جانشــین به جای »برنــد پاتزکه« مدافع میانی تیم پا 
به مســتطیل ســبز گذاشــت تا به حفظ گل برتری آلمان 
کمــک کنــد اما ارســال ریــورا از روی ضربه ایســتگاهی، در 
محوطه جریمه با تأثیر ناقص هلد همراه شد و توپ پیش 
پــای بورنیــک افتــاد. مدافع اینتــر نیز با یک ضربــه محکم، 
امیــد را به اردوی آتزوری بازگرداند. دیداری که میان گل اول 
و دومــش بیــش از 80 دقیقــه فاصلــه افتاده بــود، حالا ظرف 

چند دقیقه دو گل را به خود می دید.
ایــن بــازی در وقت های اضافه یک دیــدار کاملًا متفاوت 
بــه نظر می رســید؛ دو تیم درگیر احساســات شــده بودند و به 
دنبال زدن گل ســوم می گشــتند. تــا اینکه هشــت دقیقه پس 
از شــروع وقت هــای اضافه، یــک گل دیگر هم به ثمر رســید؛ 
دومنگینــی از جناح چپ حرکتــی را کلید زد، توپ را برای ریوا 
یعنی هم تیمی خود در کالیاری ارســال نمود، ریوا هم پس از 
دریافت توپ با یک سرِ توپ با پای چپ، شولتز را فریب داد و 
با همان پا یک ضربه زمینی به سمت دروازه روانه کرد و سپ 
مایــر را مغلــوب نمود. »نانــدو مارتینلی« گزارشــگر ایتالیایی 
بازی پس از این گل، نام ریوا را فریاد می زد و خیالش آســوده 

بود که دیگر همه چیز تمام شده است.
جــدال نفســگیر و حــالا جــذاب دو تیــم هچنــان ادامــه 
داشــت؛ ایتالیا از رقیب پیشی گرفت، ســپس عقب افتاد و در 
ادامــه باز هم نتیجه را به ســود خود کرد. دیداری که بســیاری 
تصــور داشــتند با همــان نتیجه یک بــر صفر به پایــان خواهد 
رســید، دیگــر به یــک دیدار جــذاب تبدیل شــد کــه هیچ کس 
تمایلی نداشت ســوت پایان آن را بشنود. دیداری که همانند 

یــک مســابقه بســکتبال، بــا فواصــل زمانــی کــم توپ بــه تور 
می رسید.

بــا پایان وقت اضافه نخســت، هــر دو تیــم فرصت پیدا 
کردنــد تا اندکی اســتراحت کنند. بازیکنان خســته روی زمین 
افتادنــد امــا خود را بــرای پرده آخــر این دیدار جــذاب آماده 
می کردنــد. بکن باوئر با دســت مصدوم خــود روی زمین دراز 
کشــید و اگــر ژرمن ها تمــام تعویض هایشــان را انجــام نداده 
او را از زمیــن خــارج می کردنــد امــا فرانــس  بودنــد، قطعــاً 
چاره ای جز ادامه کار نداشت. در آن زمان و با خستگی مفرط 
بازیکنان می شــد حدس زد که »اشــتباهات« بیشــتر از »نبوغ 

فردی« روی نتیجه پایانی تأثیر خواهد داشت.
پنج دقیقه پس از شــروع وقت اضافه دوم، آلمان غربی 
صاحــب یک ضربه کرنر از ســمت راســت شــد؛ گرابوفســکی 
تــوپ را کوتــاه برای »لیبودا« فرســتاد و او نیز تــوپ را روی تیر 
دوم بــرای زیلر ارســال کــرد. زیلر طبق معمــول روی توپ اثر 
گذاشــت تا مولر که نقشــه زیلر را می دانست، در زمان درست 
در شش قدم حاضر شده و با یک ضربه سر دروازه آلبرتوسی 

را بــاز کنــد! بمب افکن آلمان هــا باز هــم دروازه حریف را فرو 
ریخت تا همه چیز یک بار دیگر به تساوی کشیده شود.

هر گل در این مسابقه می توانست گل پایانی باشد اما هر 
دو تیــم با روحیه جنگندگی بــه دنبال زدن ضربه ای مضاعف 
بــه یکدیگر بودنــد. به نظــر گل مولر باید آخرین گل مســابقه 
می بــود و دیگــر دو تیم توان حمله نداشــتند. هــر دو تیم یک 
نمایــش جــذاب را برای هــواداران خلــق کرده بودنــد اما این 
دیــدار نیاز به یک برنده داشــت. ایتالیایی ها تــوپ را در میانه 
میدان کاشــتند؛ لحظه ای ناب، خاص، بدون تکرار. هیچ کس 
انتظار نداشت آنها در آن لحظه تدارک یک حمله دیگر را در 

سر داشته باشند ولی ...
ریــوا بازی را یــک بارِ دیگر آغاز کرد، توپ را به »سیســتی 
آنجلــو« ســپرد، او ریــورا را پیدا کرد، ریــورا با توپ مانــور داد و 
خیلــی زود آن را به آنجلو بازگردانــد و خودش به جلو یورش 
بــرد. آنجلو ســپس فاکتی را در کنار خط دیــد و توپ را برایش 
فرســتاد. فاکتی - مدافــع چپ ایتالیا - با زیرکی »بونینســنیا« 
را صاحــب توپ کــرد و او نیز با عبور از تکل شــولز، پا به درونِ 
محوطــه جریمــه آلمان غربی گذاشــت. مهاجــم ایتالیا زمان 
کافی داشــت تا با ســری بالا تصمیم بگیرد و بهترین تصمیم 
ممکــن را نیــز گرفــت، او یــک پــاسِ رو بــه عقــب بــرای ریورا 
فرســتاد تــا هافبک میلان با یــک ضربه نرم امــا دقیق دروازه 
»ســپ مایر« را باز هم فرو بریزد. باورکردنی نبود؛ این پروسه 
تنها 20 ثانیه زمان برد و آتزوری خیلی زودتر از حد تصور، باز 
هــم برتــری را از آن خود کرد. در ادامه آلمان غربی با شــروع 
مجــدد مســابقه، بــرای گل تســاوی جنگیــد ولی این بــار دیگر 

واقعاً خبری از گل نبود.
ایــن 30 دقیقــه در تاریخ جام جهانــی، دقایقی جاودانه 
اســت، دقایقی که دو تیم جنگیدند، زانو نزدند و یک مسابقه 

جذاب را خلق کردند.
بــرای آلمان هــا پذیرش این شکســت ســخت بــود، آنها 
نمایــش خوبی در طول جام داشــتند اما شــاید پیــروزی برابر 
انگلیــس در وقــت اضافــه آنهــا را بیــش از حــد تصورشــان 
خســته کرد. زیلر حتــی در صحبت هایی گفــت: »اگر به فینال 
می رســیدیم، پــس از ایــن دو وقــت اضافــه برابــر انگلیــس و 
ایتالیــا؛ برزیــل مــا را با پنج گل شکســت مــی داد. حــالا مانند 

قهرمانانی سربلند به خانه بازمی گردیم.«
در جــام جهانــی بعــدی زیلــر بازنشســته بــود ولــی مولر 
همچنــان حضور داشــت و پیش از جــام درباره دیــدار جذاب 
چهار ســال گذشــته لب به سخن گشــود: »هیچ کس آن دیدار 
را فراموش نکرده است. فکر کردن به آن من را آزار می دهد و 
هنوز درد آن فروکش نکرده است ولی دیداری جذاب بود.« در 
همان دوره یعنی جام جهانی 1974، آلمان غربی سرانجام با 
درخشــش مولــر، مایر و بکن باوئر به جام قهرمانی بوســه زد و 

ژرمن ها در خانه برابر هلند، در فینال به برتری رسیدند.
یــک بار دیگر به 1970 برگردیــم؛ ایتالیا با غلبه بر آلمان 
در دیــدار قــرن راهــی فینــال و حریفِ برزیــل شــد. فینالی که 
در آن هــر دو طــرف، دو مرتبــه فاتح ژول  ریمه شــده بودند و 
پیروزی در آن فینال باعث می شــد تا برنده »جام ژول ریمه« 
را برای همیشــه نزد خود نگاه دارد. نراتزوری در این دیدار به 
دلیل خستگی مفرط ناشی از دیدار نیمه نهایی، با نتیجه 4 بر 

یک مغلوب پله و دوستان شد.
بــا این وجــود التیــامِ والکارجــی، اثبــات توانایی هاش به 
عنوان یک مربی خوشــفکر بود. کسی که در سال 1974 پس از 
8 ســال سرانجام نیمکت تیم ملی ایتالیا را ترک کرد؛ آن هم 
در شــرایطی که آتزوری در تمامِ آن 8 ســال فقط و فقط شش 

بار طعم شکست را چشید!
جــدال ایتالیــا - آلمــان غربی، یــک 30 دقیقــه جذاب و 
نفســگیر در گرمــای آزتــکای مکزیک بــود که لحظاتــی ناب و 
تکرارنشدنی را به عاشقان فوتبال هدیه داد. مسابقه ای که به 

حق »دیدار قرن« نامیده شد.

آلمان ها که در این تورنمنت از همان 
بازی نخست نشان دادند که از چه خط 

حمله زهرداری بهره می برند، با فراغ 
خاطر به حملات خود ادامه دادند. در یکی 

از صحنه ها، »زیلر« روی ارسال کرنری 
از سمت چپ، یک ضربه سر خطرناک 

به سمت دروازه »آلبرتوسی« زد اما 
سنگربان ایتالیایی توپ را مهار نمود.


